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دان هلندى، در گ فريدنتال، رياضـى

گويد: «چرا بايد رياضيات را يـاد جايى مى
گرفت؟ همه مى+گويند ريـاضـيـات بـه ذهـن
آدمى نـظـم مـى+بـخـشـد و نـيـروى ذهـنـى را
گسترش مى+دهد. اين البته مبالغه+اى آشكار
است، ولى حقيقتى نيز در آن پنهان اسـت.
كـسـى كـه بـا ريـاضـيــات ســروكــار دارد،
اندوخته+اى از تجربه+ى رياضى را با خود دارد
و به+طور طبيعى و حتى ناخودآگاه در هر گام
و هر اقدام خود، از روش+هاى انـديـشـيـدن

رياضى استفاده مى+كند.»
اين نوعى داورى مـنـصـفـانـه دربـاره+ى

 همـان كـسـىفريد�نـتـالرياضـيـات اسـت. 
است كه چند دهه+ى پـيـش «لـيـنـكـرس» را
پيشنهـاد كـرد؛ زبـانـى كـه بـراى تـمـاس بـا
ساكنان احتمالى ستارگان ديگر است. اين
زبان به ما امكان مى+دهد تـا گـفـت+وگـويـى
يك+جانبه با موجودهاى مـتـفـكـرى داشـتـه
باشيم كه به هيچ+كدام از زبان+هـاى زمـيـنـى
آشنايى ندارند و در ضمن چيـزى دربـاره+ى
زندگى زمينى نمى+دانند. البـتـه نـمـى+تـوان
منتظر پاسخ يا پرسش از گيرنده+ى احتمالى
پيام بود؛ چرا كه رفتن و برگشتن پيام+هـاى
راديويى، چه بسا سده+ها طول بكشـد و بـه

زندگى كوتاه+ ما دست ندهد. آدمى بايد بـه
طور عادى بر منطق مسلط باشد و غنى+ترين
تخيل را داشته باشد؛ شخصيتى خارق+العاده
داشته باشد. كوتاه سخن، رياضى+دان باشد
تا بتواند در برابر خود، چنين مسـئـلـه+اى را
قرار دهد و از عهده+ى حل آن برآيد. حـتـى
در اين تلاش بلند پروازانه+ى فريدنـتـال، بـا
وجود اين كه درباره+ى «منافع» آن حـتـى در
آينده+ى نزديـك نـمـى+تـوان بـا خـوش+بـيـنـى
اظهارنظر كرد، عنصر اساسى عبارت است

از خدمت به انسان.
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اين پرسش تازه نيست و از ديرباز مـورد
بحث رياضى+دانان و غير رياضى+دانان بـوده
است. مى+دانيم دانشـمـنـدان و فـيـلـسـوفـان
«دوران طلايى يونان»، تنـهـا بـه ريـاضـيـات
خالص، رياضياتى كه هـيـچ+گـونـه فـايـده+ى
عملى نداشتـه بـاشـد، عـلاقـه+مـنـد بـودنـد.
افلاطون تجربه را تحقير مى+كرد و ارسطو،
اگرچه در پيرى به تجربه و مشاهده گـرايـش
بيشترى پيدا كرد، با اتكا بـه اسـتـدلال+هـاى
ذهـنـى و تـلاش در مـجــرد كــردن هــمــه+ى
بنيان+هاى اعتقـادى، در واقـع بـه نـحـوى بـا
استـاد خـود افـلاطـون هـم سـويـى داشـت.
فيثاغورس ابهام را چون زشتى و ظلمت، به
بدى نسبت مى+داد و وضوح و تعبير دقيق را
تنها از راه كشh رمزهاى عدد، كه وسـيـلـه
همه+ى پديده+ها موجود است، ميسر مى+ديد.

، در سخن+رانى خـود درآندره آروسفل
كنگره+ى رياضى+دانان در «ليون» (فرانـسـه)

، علـت١٣٤٨ يا شهـريـور ١٩٦٩در اوت 
سقوط دانش يونانى را همين مجـردگـرايـى
نمايندگان دانش+يونـانـى قـلـمـداد كـرد. او
گفت: «اصل اقليدس، محصول سـالـيـان
دراز فعاليت+هاى گوناگون بشرى در طـول

 سال در زمينه+هاى مساحى،١٨٠٠بيش از 
كشاورزى و اندازه+گيرى سطـح و حـجـم و
نماينده+ى اوج انديشه+ى انسانى بوده است.
ولى گرايش رياضى+دانان يونانى به ساختـن
ريـاضـيـات مـجـرد و كـوتـاه شــدن دســت
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فيزيك+دانان در پديد آوردن رابطه+هاى لازم
براى انديشه+هاى خودشان، دانش يونانى را

از پيشرفت بازداشت»
، رياضى+دان آلمانـى،فه ايكس كلايـن

 در سخـن+رانـى مـقـدمـاتـى١٨٩٣در سـال 
كنگره+ى رياضى+دانان در شيكاگو، با زبـان
ديگرى نگرانى خود را از تخصـص+گـرايـى
ريـاضـى+دانـان و دور شـدن آنــان از دانــش
عمومى ابراز داشت. او گفت: «پيشينـيـان

، بـه هـمـه+ىگــوسو لاگـرانــژ بـزرگ مـا، 
مسئله+هاى رياضيات و كاربرد آن+ها احاطـه
داشتند. كششى كه در سده+ى نوزدهم، بـه
سمت ويژه+كارى و تخصص به+وجود آمد،
موجب كم شدن علاقه+ى رياضـى+دانـان بـه
دانـش عـمـومــى شــد. بــا وجــود ايــن در
دوره+هـاى اخـيـر، تـمـايـل بـه يـكـى كــردن
شاخه+هاى به+ظاهر گونـاگـون و دور از هـم
نظريه+هاى رياضى، دوباره پيدا شده است.
به يارى مفهوم گروه، اين امكان را به+دست
آورديم كه هندسه و نظريه+ى عددها را كه در
دورانـى طـولانـى هـر كــدام در مــســيــرى

ـعـدى و مـسـتـقـيــم و بــا روش+هــا وُيـك+ب
مسئله+هاى به+كلى متفاوتى پيش مى+رفتنـد،
به عنوان دو جنبه+ى متفاوت از يك نظريه،

بررسى كنيم.»
شـايـد بـتـوان نـمـايـنـده+ى مــشــخــص
رياضـيـات خـالـص را در زمـان مـا، گـروه

 در فرانسه دانست. اين نامنيكلاى بورباكى
بيشتر يك عنوان حقوقى و يك نام مستـعـار
اسـت كـه گــروهــى از شــايــســتــه+تــريــن
رياضى+دانان فرانسوى را دربرگرفته و بيش

 سال است كه با ارزش+ترين كتاب+هاى٥٠از 
نظرى رياضيات را زير همين عنوان و با نام
«مقدمه+هاى رياضيات» منتشـر مـى+كـنـنـد.
ولى حتى اين نمايندگـان «جـريـان مـحـض
رياضيـات هـم» اهـمـيـت ريـاضـيـات را در
ساختمان پرشكوه آينده+ى جامعه+ى انسانـى
انكار نمى+كنـنـد. بـوربـاكـى نـقـش خـود را
هم+چون معمار چيره+دستى مـى+دانـد كـه بـه
تجديدبناى مركز قديمى شهر مشغول است
و لازم نـمـى+بـيـنـد تـا دربـاره+ى كـنـاره+هـا و
حومه+ى شهر صحبت كند؛ زيرا خود نـيـاز
زندگى، كوى+ها و ساختـمـان+هـاى تـازه را

ايجاد مى+كند.
«وظيفه+ى رياضـى+دان، تـجـديـدبـنـا و
سـازمـان+دهـى مـركــز شــهــرى اســت كــه
رياضيات نام دارد». ساختمان اين شهـر بـا
دامنه+ى گسترده و به يارى كسان با استعداد
در جريان است. ولى حتى آن كه در مـركـز
شهر زندگى مى+كند، نمـى+تـوانـد رابـطـه+ى
خود را با تمامى اطراف خود به+كـلـى قـطـع
كند. بسيارى از رياضى+دانان بـه تـدريـج از
مركز گذشته+اند و به كناره+ها رو آورده+انـد.
جايى كه هوا آفتاب بيشترى دارد و در همان
جا در شهرها و كشورهاى همسايه، آغاز به
ساختن راه+هاى تـازه كـرده+انـد؛ جـايـى كـه
دورنماى گسترده+تر و پهنـه+ى گـشـوده+تـر و
آزادى و امكان بيشتر، الهام+بخش فعالـيـت
آن+ها شده است. به+هميـن دلـيـل اسـت كـه
اطـراف و كـنـاره+هــا جــان مــى+گــيــرنــد،
مـحـلـه+هـايـى كـه بـه شـهــرهــاى زنــدگــى
نزديك+ترنـد و رابـطـه+ى بـيـشـتـرى بـا آن+هـا
دارند، مسكونى+تر مـى+شـونـد. فـيـزيـك،
صنعت، اقتصاد، بـيـولـوژى، پـزشـكـى و
مانند آن، و محله+هايى كه به كلى جوان+اند،
به+وجود مى+آيند. به+سختى مى+توان درباره+ى
هدف اين محله+ها و شـهـرك+هـا صـحـبـت
كرد؛ به+ويژه كه آگاهى بر همه+ى آن+هـا كـار

ساده+اى نيست».
با همه+ى اين+هـا، مـضـمـون عـيـنـى آن
رياضياتى كه در دنياى قديم و در سده+هـاى
ميانه بـه+دسـت آمـده اسـت، هـنـوز و بـراى
رياضيات امروزى هم گنجينه+اى پرارزش و

ذخيره+اى طلايى به+شما مى+رود.
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رياضيات هم مثل هر جنبه+ى ديگرى از
شناخت آدمى، هم دانش است و هم هنر.
ريشه+هاى علمى و هنرى در هر مـوجـودى
كه با كار خلاق انسان سروكار دارد، ديـده
مـى+شـود. اگـر بـخـشـى از دانـش را قـابـل
آزمـايـش و هـنـر را نـتـيـجـه+ى خـلاقـيـت و
استعـداد خـاص انـسـان بـدانـيـم، مـعـلـوم
مى+شود كه در همه+ى فعاليت+هاى انسانى،
دانش و هنر به+هم پيوسته+اند. تـا آن+جـا كـه

شما موسيقى را ياد مى+گيريد، دانش است،
ولى از آن+جا كه مى+خواهيد چيزى تازه ارائه
كـنـيـد، هـنـر نـام دارد. شـمـا مـى+تـوانـيــد

ت+خوانى را ياد بگيريـد، روش بـه دسـتُن
گرفـتـن ويـولـن را هـم بـيـامـوزيـد و حـتـى
مى+توانيد در اثر تمرين و آزمايش، بسيارى
از آهنگ+هاى موجود را بنوازيد. تا اين+جـا
با جنبه+هايى از موسيقى سروكار داريـد كـه
داراى قانـون اسـت و بـنـابـرايـن هـركـسـى
مى+تواند دير يا زود آن+ها را فرا بگيريد. ولى
هركسى كه از اين قانون+ها آگاه شد، هنـوز
«آهنگ+ساز» نيست. از اين+جاست كه هنـر
آغاز مى+شود و استعـدادهـاى هـنـرى بـروز

مى+كنند.
اين را هم بگويم كه هيچ معيارى وجود
ندارد كه از آغاز بتـوان اسـتـعـداد هـنـرى را
كشh كرد. چه+بسيار كسـانـى كـه در مـيـان
مـردم وجـود دارنـد و اگـر بـا قـانــون+هــاى
موسيقى آشنا مى+شدند و امكـانـات لازم را
در اختيار داشتند، مى+توانستند موسيقى+دان

 دربـاره+ىًهنرمندى از كـار درآيـنـد. طـبـعـا
رياضيات هم به همين+گونه است. تا آن+جاى
رياضيات كه به قاعده درآمده و زاويـه+هـاى
گوناگـون آن روشـن شـده اسـت، «دانـش»
است و براى هركسى قابل دست+رس. ولى
از آن+جـايـى كـه بـه مـرز نـاشـنـاخــتــه+اى از
رياضيات برمى+خوريم، نيـاز بـه خـلاقـيـت

دارد، استعداد مى+خواهد و هنر.
همين+جا اين مطلب را هم بـگـويـم كـه
تـدريـس ريـاضـى هـم از ايـن قـاعـده جــدا
نيست. شرط لازم معلمى رياضى دانستـن
است، يعنى روشن است كه معلم رياضـى
بايد بر آن+چه مى+خواهد درس بدهد، مسلط
باشد، ولى اين كافى نيست. معلم بايد هنر
معلمى داشته باشـد؛ چـيـزى كـه بـدون آن
مى+تواند موجب سرخوردگى و سردرگمى
بسيارى از دانش+آموزان با استعـداد شـود.
هـركـسـى كـه مـعـلـمـى مـى+كـنـد بـايـد بــر
موضوع+هاى درس خود تسلط داشته باشد،
ولى هركس كه تسلط كافى بر مسئـلـه+هـا و
قضيه+هاى رياضى داشته باشد، نمى+توانـد

معلم خوبى باشد.
ادامه دارد…


